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تت را چطور می فروشی؟○●� محصولا
همکاران مادرم، هم کاسی ها و بقیه اطرافیان، خریدار ند.
چند ماهی است با همراهی پدرم که معلم است، به عصر بازار 
ایثارگران می روم. فروش در جمعه بازار شهید شوشتری هم 
نالم  ا در کا خوب است. نمونه کارها و رضایت مشتری ها ر

می گذارم و سفارش مجازی هم قبول می کنم.

کارهــای هنــری ات همخوانــی دارد ○●� ج  دخــل و خــر
کمــک مالــی خانــواده، وابســته ای؟ یــا همچنــان بــه 

د  و م حــد ی ا ز و ر ش نــو و ! فــر نــی ا ز همخو تــر ا لا ی با چیــز
2۵ میلیون تومان بود که تقریبا ۹۰درصد آن ســود خالص است.

به دســت آوردن این درآمد، ســاده بود؟○●�
اصــا. ســال اولــی بــود کــه روزه می گرفتــم. روزهــای جمعــه 
ر، واقعــا ســختم بــود. در  ا ز کــه می خواســتم بــروم جمعه بــا
روزهــای عــادی، اتــاق مشــترک مــن و خواهــرم، فاطمه زهــرا کــه 
هفت ســال دارد، کارگاه اســت امــا در اســفند و ایــام نــوروز، کل 
خانــه شــده بــود کارگاه. حتــی چنــد روزی هــم کــه ســرماخورده 
بــودم، بــرای فــروش حضــوری کــم نگذاشــتم؛ چــون فرصــت 

نــوروز تکــرار نمی شــود.

کن.○●� آینــده ات را ترســیم 
کارهــای بســیاری را تجربــه کــرده ام کــه شمع ســازی و ســنگ 
، نــه شــتن گلخا ا . بــه د ســت ن ها ز آ نــه ا و نمو عــی د مصنو
، آشــپزی و  ر بــا ام دی اف ، کا تیــک با ، ر نــات دنیــای حیوا
شــیرینی پزی عاقــه دارم و در هــر دام، توانایــی ام را ثابــت 
کــرده ام.  وضعیــت درســی ام خــوب اســت و معــدل تــرم پیشــم 

شــد ۱7٫۵. بایــد دربــاره آینــده  بیشــتر فکــر کنــم.

ملیحــه محمدی فــر، مــادر مهیار
از یکــی دو ســال پیــش، ذهنــم دائــم درگیــر 
یک ســؤال بود: برای پســری که در آســتانه ورود 
بــه نوجوانــی اســت، چــه برنامــه ای بچینــم کــه از 
ــوان  ــه عن ــور کنــد. ب ایــن دوران، بــدون آســیب عب
مــادری کــه روان شناســی خوانــده اســت، دلــم 
ــته های  ــه در رش ــادی ک ــتعداد زی ــت اس نمی خواس
مختلف دارد با گشت وگذارهای مجازی بی هدف 
یــا وقت گذرانــی بــا هم ســالان در کوچــه و خیابــان،
هــدر برود. پــس فضا را در خانــه برایــش مهیا کردیم 

تــا بــه عایقــش برســد.
حــالا او بــرای خــودش گلخانــه کوچکــی از انــواع 

ــاداب  ــابی ش ــع، حس ــی به موق ــود و سم پاش ــا ک ــه ب ــب دارد ک ــم های عجیب وغری ــا اس ــا ب گل ه
هســتند. پخــت پیتــزا، لازانیــا و کیــک تولــد برایش ســاده اســت. مدتــی نگهداری انــواع پرنده ها 
را تجربــه کــرد، آن قــدر کــه از اتاقــش صــدای حیات وحــش بیــرون می آمــد! از حــدود یــک ســال 

پیــش هــم شمع ســازی و ســنگ مصنوعــی را دنبــال می کنــد.
بــه عنــوان یــک فرهنگــی، نــه او را مجبــور بــه بیســت گرفتــن در مدرســه می کنــم، نــه از کاســبی 
در فضــای مجــازی و حقیقــی، جلوگیــری می کنــم و نــه حتــی بــه ادامــه رشــته تکوانــدو کــه 
کمربنــد ســبز آن را دارد، وادارش می کنــم. او بایــد اســتعدادهایش را در محیطــی امــن، تجربــه 

و بهتریــن راه را انتخــاب کنــد. در ایــن مســیر، مــن و پــدرش همــراه او هســتیم.

عبور بی خطر از تلاطم نوجوانی

در گوشه گوشـه خانه ای که به مأمن مهیار و خواهر 
کوچکش، فاطمه زهرا برای بروز استعدادهایشـان 
تبدیل شده است، نشانه های سرزندگی را می توان 
دیـد. مثا در گلدان هایی که نزدیک آشـپزخانه، جا 
خـوش کرده انـد و سـبزینگی برگ هایشـان، خبـر از 
خـوب بودن حـال و احوالشـان می دهـد. همچنین 
از گل هـای رونـده ای کـه شاخه هایشـان، فضـای 
بیـن مبل هـا را پـر کـرده اسـت. پایـه  چوبـی نزدیـک 
پنجـره بـا انبـوه گلدان هـای سرسـبز سـوار بـر آن نیـز 
بـس اسـت بـرای به تماشا نشسـتن، آن هـم بـرای 

دقایـق متمادی.
شش سـال اسـت کـه پـای گل هـا بـه ایـن خانـه، بـاز 
شـده اسـت و بهانه آن، یـک گلـدان کوچک رز بوده 
اسـت کـه جرقـه شـیفتگی نسـبت بـه گیاهـان را در 
جان مهیار روشـن کـرد؛«کاس دوم ابتدایی بودم.
مادرم به خاطر نمره کاملی که در درس اما گرفتم،

یـک گلـدان رز برایـم خریـد. قبـل از آن گیاهـان را 
دوست داشتم، اما بعد از آن هدیه، دوست داشتنم 
جور دیگری شـد و به پرورش دهنده تبدیل شدم .»
ک  داخل سبدهای میوه، پاستیک می گذاشت و خا
می ریخـت. بعـد هـم بـذر می پاشـید و آب مـی داد.
یکـی دو هفتـه بعـد، جوانه هـای شـاهی و ریحـان و 
ک در مـی آورد، شـعفی را بـرای  تـره ای کـه سـر از خـا
این پسـربچه به همراه داشت که نظیرش را تجربه 
نکـرده بـود. حـالا ایـن عاقـه بـه تک تـک اعضـای 
خانواده نیز سرایت کرده اسـت. ملیحه خانم، مادر 
مهیـار،  می گوید: راسـتش من قبا عاقه ای به گل و 
گر برای روز معلم کسی به  گیاه  نداشتم، آن قدر که ا
مـن گلـدان گل طبیعـی هدیـه مـی داد، ابـا داشـتم از 
اینکـه آن را بـه خانـه بیاورم. می گفتم کسـی نیسـت 
از آن مراقبـت کنـد. مهیـار آن قـدر روی عاقـه اش 

پافشاری کرد و با پول توجیبی هایش، گل خرید  که 
حالا من هم با این موجودات سبز دوست داشتنی،

انـس گرفتـه ام. محـل کارم هـم بـا قلمه هایـی کـه او 
برایم گرفته، سرسـبز و با نشـاط اسـت.

راه انـدازی گلخانـه، یکـی از گزینه هـای پیش روی 
نوجـوان محلـه پنجتـن برای کسـب و کار آینده اش 
اسـت. اسـم تک تـک گلهـا را می دانـد، بـه همـان 
راحتـی کـه اسـم تک تـک دوسـتانش را؛« ایـن یکـی 
لا  پدیانتـوس اسـت، ایـن، سـیلندریکا، ردیـف بـا
زامفولیـای بلـک و سـبز، ایـن یکـی هـم اسـکاندیس 
ابلق، آن دو تا گلدان هم پتوس مرمر و سبز هستند.»
او نام برخی گل ها و شرایط نگهداری شان را نزدیک 
هـر گلـدان نصـب کـرده اسـت. برنامـه آبیـاری  و نـور 
مورد نیازشـان را از اینترنت جسـت و جو کرده اسـت 
گر هم گل هایش بیمار یا ضعیف  و رعایت می کند. ا
شـوند، می دانـد کـه با چه سـم یـا کودی به دادشـان 
برسـد؛ همـان کاری کـه بـا گل هـای بیمـار دوسـت و 

آشـنا انجـام می دهـد و آن ها را احیـا می کند.
شیرینی گفت وگوی ما درباره توانمندی های امید 
محلـه پنجتن، با چـای قندپهلویی کـه فاطمه زهرا 
تعـارف می کنـد، بیشـتر می شـود. او  کـه تنهـا هفـت 
سـال دارد، سـینی پر از اسـتکان های چای را بدون 
کمک مادر، از سـماور ریخته و برایمان آورده است.
بـه تازگـی، حفـظ قـرآن را شـروع کـرده اسـت و در 
تمـام عاقه مندی هـای مهیـار، همـراه و همـکار او 

حسـاب می شـود.
کـم بـر ایـن خانـواده  در فضـای آرام و حاصلخیـز حا
کـه نتیجـه اش تقویت بـاور «می توانم» در فرزندان 
اسـت، می تـوان امیـد داشـت کـه تـا چنـدی دیگـر،

دوبـاره مهمانشـان شـویم، این بـار بـرای گفتـن از 
توانمندی هـای فاطمه زهـرا.

راز گل  رزُ


